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  چكيده

دو حكومت مغولي بودند كه اولي از تقسيم ماترك چنگيز خان و دومي از ادامه  ،ق و ايلخانانخانات قپچا
خانات قپچاق كه قبل از استقرار . هاي مغولان به رهبري هلاكو در غرب به وجود آمدطلبيتوسعه

ر يابي اين حكومت را در جنوب قلمرو خود به ضر ايلخانان در ايران داراي نفوذ سياسي بود قدرت
نظامي و مذهبي به اولين  ،هاي مختلف سياسيشان دانسته و درپي بهانههاي ارضيحاكميت و سياست

يكي از موضوعاتي كه دستاويز اين  ،در اين ميان. خانداني مغولان با ايلخانان مبادرت نمودجنگ درون
و هلاكوي  هاي ديني بركاي مسلمانهاي مغولي قرار گرفت اختلافنخستين برخورد ميان حكومت

كه اختلافات دو  با اين. ها در روابط سياسي و نظامي دو دولت بودبودايي و نتايج حاصل از اين اختلاف
حكومت، هاي مختلف تا پايان عمر دو اما رد پاي دين در دوره ،شددولت از مسائل ديگري نيز ناشي مي

هاي قپچاق ين امر باعث شد تا خانا. شدبه اشكال گوناگون و با قوت و ضعف در روابط آنان ديده مي
علاوه بر كسب حمايت  ،شدن ايلخانان بكوشند تا با اعلام جانبداري از اسلام و مسلمانانقبل از مسلمان

تر با اين دولت در براي اتحاد مستحكم ،هاي مذهبي خود با مماليكمعنوي مسلمانان از دين و اشتراك
هاي قپچاق سعي كردند تا با خان، دن اسلام در قلمرو ايلخانانشبا رسمي. دشمني با ايلخانان سود برند

همچنان از دين و مسائل مربوط به آن در پيشبرد  ،هاي ديگريها و سياستمشيدر پيش گرفتن خط
 - كه عوامل سياسي اهداف خود در برابر ايلخانان و نيز حفظ مناسبات با مماليك سود برند و با اين

دين نيز تا پايان عمر دو حكومت  ،اد و تداوم تنش در ميان دو دولت داشتنقش مهمي در ايج ،نظامي
نقش مهمي در تحقق  ،به ابزاري براي پيشبرد اهداف آنان تبديل شد و در نهايت در كنار ساير عوامل

 .داشتاهداف خانات قپچاق در قلمرو ايلخانان 

  
  .و خانات قپچاق روابط ايلخانان ،مماليك ،ايلخانان ،هاي قپچاقخان: ها كليدواژه 
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  قدمهم
، پيش از مرگ او بر اساس سنت مغولان، بين )هـ624 - 606: حك( امپراتوري چنگيزخان
 در اين تقسيم، حدود خوارزم تا بلغار در روسيه جنوبي به جوچي. ه بودفرزندانش تقسيم شد

، مغولستان در )هـ 639د( اوكتاي/اوقتاي، نواحي ايميل و قوناق در تركستان به )هـ 623د(
ق قلمرو اگتاي به تولوي و تركستان غربي و ماوراءالنهر تا حدود جيحون به جغتاي واگذار شر
در زمان فرمانروايي . هاي متعلق به او، سهم پسرانش شد پس از مرگ جوچي، سرزمين1.شد

، )هـ 653- 625:حك(با فتح نواحي جديد در غرب قلمرو باتو ) هـ 639- 624حك( قاآن اگتاي
متصرفات اين خاندان افزوده شد و باتو در اين منطقه، حكومتي را بنيان  جانشين جوچي، بر

 - 648:حك(از سوي ديگر در عصر فرمانروايي منگوقاآن  3.مشهور شد 2نهاد كه به خانات قپچاق
مأموريت يافت تا ولاياتي را كه در غرب امپراتوري قرار ) هـ 663- 654:حك(، هلاكو )هـ 657

عمليات هلاكو در اين  4.شد تحت حاكميت خود درآوردرا شامل ميداشت و از جيحون تا مصر 
متصرفات ايلخانان، علاوه بر ايران و برخي نقاط  5.تأسيس حكومت ايلخانان شدباعث  ،حدود

را نيز دربر  6، ارمنستان و گرجستاننأرَاهاي قفقاز يعني  جنوب رشته كوه هاي ديگر، منطقه
در گرجستان  7هاي محلي و سلسله باگراتيدين، حكومتدر اين دوره در ارمنستا. گرفتمي

ترين نواحي قلمرو ايلخانان به  به عنوان يكي از مهم نأَراقدرت داشتند كه تابع ايلخانان بودند و 

                                                 
  .246اي، ؛ شبانكاره1/300 ؛ همداني،31-1/32جويني،  .1

كه در منابع متقدم و اصيل فارسي از اين دولت در دشت قپچاق و مناطق شمالي درياي در حالي :بايد گفت .2
منابع اروپايي با توجه به رنگ زرد چادرهاي اين گروه از مغولان،  ات دشت قپچاق ياد شده است؛خزر، با عنوان خان

و در زبان تركي به » اردوي زرين«اند و اين عنوان در زبان فارسي به  نام برده »Golden Hord«از آن با عنوان 
   .ترجمه شده است »Altın Ordu« »آلتين اردو«
 .74/واندمير، جزء اول از مجلد سومخ ؛245-246،اي شبانكاره .3

 .2/974همداني، .4

5. Amitai-Periss, 13. 
قفقاز جنوبي يا ماوراء  در حال حاضر منطقه )، ارمنستان و گرجستان)آذربايجان كنوني( نأَرا(ها اين سرزمين .6

هاي قفقاز قرار دارد هكوباشد كه در جنوب رشتهشوند و شامل آن بخش از منطقة قفقاز ميقفقاز نيز ناميده مي
  .)20-19اميراحمديان، : نك(

اين سلسله در پي حملات مغولان . گذاري شد توسط آشوت اول پايه ،)هـ 169(م786سلسله باگراتيدي در سال  .7
 Kirakos, P: نك(به قفقاز جنوبي به تابعيت مغولان درآمده و پس از روي كار آمدن ايلخانان تابع اين دولت شد 

228; Allen, V 1, P 113; Howarth, V 3, P 50&31.( 
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اين موضوع باعث شد تا ايلخانان با خانات قپچاق كه . شدطور مستقيم توسط آنان اداره مي
صرف داشتند، از طريق شمال غربي قلمروشان نيز همسايه هاي قفقاز را در ت مناطق شمالي كوه

   1.شوند
طلبانه خانات قپچاق را در ، ارمنستان و گرجستان، اهداف توسعهنأرَاتسلط ايلخانان بر 

م با تنش و جنگ، ميان دو أشد تا روابطي تو موجباين منطقه با مشكل بزرگي روبرو ساخت و 
 ،دو حكومتاين اختلاف و جنگ ميان  عللي از نخستين با وجود اين، يك. وجود آيد هحكومت ب

اين عامل تا پايان حكومت ايلخانان به اشكال مختلفي در روابط اين  بود كهاختلاف مذهبي 
هايي كه خانات ديني و بهره اختلافاتاز طرف ديگر، . دولت و خانات قپچاق تاثير گذاشت

يك مصر نيز به عنوان دولتي مسلمان و قپچاق از اين موضوع گرفت، باعث شد تا حكومت ممال
و تا  وددشمن ايلخانان به مثابه عاملي ديگر در مناسبات خانات قپچاق و ايلخانان وارد ش

  . گرددثيرگذار أحدودي در اين روابط ت
ثير آن در أهاي منابع به نقش دين و تدر اين مقاله سعي شده است تا بر اساس گزارش

  . لت پرداخته شودنظامي دو دو - مناسبات سياسي
    

  زمامداري بركا و نقش دين در آغاز تنش در روابط خانات قپچاق و  ايلخانان
هاي برخورد ميان حكومت ايلخانان و  اندكي پس از استقرار هلاكو در ايران، نخستين نشانه

 نشين، بين هلاكو و بركا، چهارمين حاكم اين خانهـ 660سال درو  پديدار شدخانات قپچاق 
به عوامل مختلفي اشاره شده  جنگدرباره علل بروز اين . جنگ درگرفت) هـ 666- 654كح(

يكي از موارد مهمي كه بركا با طرح آن به جنگ با هلاكو مبادرت نمود رفتار نامناسب  2است؛
 ضرورت به خليفه و هلاكوحرمتي بركا بي. ايلخان در زمان فتح بغداد با خليفه و مسلمانان بود

                                                 
  .هم مرز بودند خانات قپچاقايلخانان از طريق شمال شرقي قلمروشان نيز با  .1

در منابع به عواملي مانند مرگ مشكوك دو تن از شاهزادگان اولوس جوچي در اردوي هلاكو، انتساب سحر به  .2
باتو  هآن طور كه در دور - توسط هلاكو به دربار خانات قپچاق  يكي از آنها، عدم پرداخت بخشي از غنايم جنگي

انتخاب جانشين منگوقاآن اشاره شده است  هگيري متفاوت دو خاندان دربار و بالاخره موضع -مرسوم بود
  ,Amitai-Periss؛420 /1رمزي، ؛ 234كثير،  ؛ ابن101/خواندمير، جزء اول از مجلد سوم؛ 2/1044همداني،(

80. .( 
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عنوان را علت اقدامات جنگجويانه خود برضد هلاكو خليفه و مسلمانان از او خون ام گرفتن انتق
 1.كرد

درباره اسلام آوردن او و چگونگي آن،  2.بركا، اولين پادشاه مغول بود كه اسلام آورد
با دين  اودر آشنايي  بركا  مسلمان  جوزجاني اشاره دارد دايه ؛هاي متفاوتي وجود داردگزارش
آن   و تعاليم  با اسلام  ،خجند  سپس او در جواني نزد علماي ؛3زيادي داشته است مسهاسلام 

  الدين است كه نجم  چند روايت در اين مورد معتقد  رمزي با مقايسه 4. آشنا و سپس مسلمان شد
 اين دين به  و تبليغ  اسلام  و تعاليم  خود را جهت نشر شعائر  و شاگردان  رازي گروهي از مريدان

  مقيم شد و باعث مسلماني او  در بخارا  الدين باخرزي سيف ،در اين ميان.  فرستاد  نقاط مختلف
  ، در آشنايي آمدند از بخارا به شهر سراي مي  تجارت  كه جهت  بازرگاناني ديگر،  بنا به قولي 5. شد
ه سخن روبروك كه در دوره اما با استناد ب 6.اند ثّر بودهؤم آناو به   و گرايش  با دين اسلام ابرك

توان گفت اسلام آوردن او، باتو به دشت قپچاق سفر كرد درباره گرايش بركا به اين دين مي
هايي را درباره از سوي ديگر، منابع گزارش 7.مربوط به قبل از رسيدن به حكومت بوده است
 اسلامتوجه فراوانش به  علاقه و نشانكنند كه اهتمام او به انجام فرايض و شعاير ديني ارائه مي

 وصاو مخص  سياست«به    بركا به اسلام  كه گرايش  معتقد است  گروسهدر مقابل،  8.بوده است
كه بين او و   باشد  ، اختلافاتي اگر بخشي از اين سياست خارجي 9.» گردد سياست خارجي برمي

توان نتيجه گرفت ، مي عنوان شد بركا  آوردن  ه به آنچه دربارة زمان اسلامبا توج 10 داد  هلاكو رخ
  در عين حال. او نبوده است  ها و اهداف سياسيتحقق برنامه جهتكه اسلام بركا صرفا در 

، نظير  جنبي آن  و مسائل  ميان او با هلاكو  بعدي  و منازعات  شد كه اختلافات  توان منكر نمي
  هايگرايش  رتر با ايلخانان در تحكيموثبه جهت مقابله بهتر و م  مصر  با مماليك  اتحّاد  ضرورت

                                                 
 .101/ ؛ خواندمير، جزء اول از مجلد سوم1044 /2همداني، ؛249/ 4والفداء، اب .1

 .4/309؛ قلقشندي، 404/ 1رمزي، ج .2

 .151، ص2، ج  ؛ همان جوزجاني .3

 .همانجا .4

 .221ص  خ الاسلام،يالانام في تار ةهنز ، و ابن دقماق 406، ص1 ، ج رمزي؛ همان .5

  . p105 ،part2 ،opcit ،Howarth  و198، ص يانههاي آسياي م تاريخ تركبار تولد؛  .6
7. Rubruck, 127.  

 .221/ 1ابن دقماق،  ؛249/ ابن كثير، جزء الثالث عشر .8

 .650گروسه،  .9

 .218/ 2جوزجاني،  .10



 157/ نظامي خانات قپچاق و ايلخانان-نقش دين در روابط سياسي
 

ر بوده و نوع روابط با ايخانان مؤثاهداف سياسي  جهتبركا به اسلام و استفاده از اين دين در 
  .  است

در   و مناسبي  مستحكم  و موقعيت  جايگاه  ،كه هنوز اين ديناسلام آوردن زماني  ،بركا
  از خويشان او  برخي  نارضايي و نگراني  باعث ،او  لمانيمس و حتيّ   بود  پيدا نكرده  مغولان  ميان
و   در وضعي آشفته  هاتا مدت  مغولان  دشت قپچاق پس از تهاجم  مسلمانان ،از طرف ديگر.  شد

  مغولان  از يورش  ، نسبت به قبل آنان  اجتماعي  و پايگاه  زندگي  و شرايط  بردند بار به سر مياسف
ها و امراي مغول با اين گروه تفاوت و نيز رفتار نامناسب برخي از خان همين شرايطبه دليل 

خود   بودند تا از آن به نفع  بسيار جزئي  هايفرصت  در اين ميان، مسلمانان منتظر.  بود  كرده
خوبي به  توانست بهبركا يكي از يكي از افراد برجسته و قدرتمندي بود كه مي ؛بهره برند

با ابراز هواداري از مسلمانان در   توانست كه مي  بود  ، مقتدر او خاني.  كندكيشان خود كمك  هم
از خود   مسلمانان  و پشتيباني  بركا نيز به حمايت در مقابل،. ثر باشدؤبهبود وضعي اين گروه م

بر   شد بركا پس از جلوس  بود كه باعث  دو جانبه و همدلي  به عبارت ديگر اين نياز. نياز داشت
او  1.ابراز دارد  اين شهر برجستهخود را به علماي   احترام و ارادت  به بخارا رفته مراتب  تخت

به بغداد فرستاد و اعتقاد خود را ) هـ 654- 640: حك( ممستعص  سفرايي نيز نزد خليفه عباسي
تا بركا باعث شده بود   بركا از مسلمانان  و جانبداري  حمايت 2.دين اسلام به خليفه ابراز داشت به

اي به گونه ،پايگاهي خاص در ميان آنان كسب كند قرار گرفته،بركا نيز مورد احترام مسلمانان 
با   مثلا بنابر گزارش جوزجاني ،به رسميت شناختند  عنوان فرمانرواي مسلمانكه آنان بركا را به

النهر وراءشرق و غرب و بلاد عجم و ما يدر جمله شهرها«، هـ 658آن در سال   منگوقا  درگذشت
  3.»و خراسان خطبه بنام بركاخان خواندند

  
با ايلخان پيدا  دشت قپچاقو با توجه به اختلافاتي كه خان   در ايران  با استقرار هلاكو

اگر قبل از اين، .  بيشتر شد  معنوي در حد حمايتي  يمسلمانان، حت كرد، نياز بركا به حمايت
اش  چنگيزي و يا رعاياي مسيحي  غيرمسلمان  ابر خانداندر بر ،خود  كيشانهم  بركا به پشتگرمي

  شمار  ين بود كه بيشتر  يعني ايلخانان مواجه ،تر ، اكنون او با مخالفت دشمني مهم بود  نيازمند
ايران نيز   مسلمانان  داري روي جانب  توانست دادند و بركا مي مي  تشكيل  رعايايش را مسلمانان

                                                 
  .2/216، همان .1

  .216/ 2، همان .2

  .218/ 2، جوزجاني .3
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به جايگاه خاص مذهبي و سياسي خليفه در بين اكثر مسلمانان قصد  بركا با علم.  كند  حساب
گيري در مقابل هلاكو، مشروعيتي كسب نمايد كه به وسيله داري از او و موضع داشت تا با جانب

از حمايت معنوي بيشتر مسلمانان و پايگاه و موقعيتي درخور و مناسب در جهان  كم دستآن، 
  . اسلام برخوردار شود

ا دليل اختلاف و دشمني بركا با هلاكو، اعتراض او به رفتار ناپسند هلاكو در تعامل اگر تنه
رسيد؛ تر به نظر ميداوري درباره اين ادعاي خان دشت قپچاق راحت ،با خليفه و مسلمانان بود

عوامل چندي به برخورد نيروهاي او و هلاكو منجر شد و بنابراين  ،گونه كه اشاره شدا همانام
سياست يا «آن را   ، گروسه كه آنچه  در اينجاست. له چندان آسان نيستأدر مورد اين مس داوري

،  جوزجاني  بنا به نقل  كه خصوص اين به ، نمايد  مي  ، چهره كند بركا عنوان مي » خارجيِ  سياست
دوره  در  گسيل نموده و حتيّ  و سفرايي نيز به بغداد  با خليفه داشت  بركا از گذشته، مراوداتي

فرستاده سراي ، دو بار هدايايي براي او به  بركا  بودن  از مسلمان  با اطلّاع  ، خليفه توبا  زمامداري
  1.بود

زيرا به ،  با مماليك بوداو و اتحاد   مذهبي، نزديكي  سياست ازبركا   هاي يكي ديگر از بهره
متوجه  ،از جانب آنان هايي كههاي توسعه ارضي ايلخانان در غرب و مزاحمتدليل سياست

وجود . شديكي از مهمترين دشمنان ايلخانان محسوب مي ،متصرفات مماليك بود اين دولت
آن ايفا  برضدتوانست يعني ايلخانان و نقش مهمي كه يك اتحاد مشترك مي ،يك دشمن واحد

تقادات اع ،از طرفي ،در اين ميان 2.را به يكديگر نزديك كرد خانات قپچاقمماليك و  ،نمايد
توانست پيوند مي) هـ 676- 658 :حك(- بيبرس- مذهبي مشترك ميان بركا و سلطان مملوك

ييدي مذهبي نيز به اقدامات اين دو أتري ميان آنان ايجاد نمايد و باعث شود تا مهر تمحكم
كم به انزواي بركا در  دست اين اتحاد سرانجامد و نايلخانان غير مسلمان ز برضددولت مسلمان 

بين بركا و بيبرس با  ،پيماني ،هـ 661ترتيب در سال بدين 3.هاي مغول پايان دهد حكومت ميان
اي كه به دنبال اين پيمان از سوي بيبرس به در نامه. يت دشمني با ايلخانان بسته شدمحور

تصريح  4.در ميان قريش تشبيه كرد) ص(را در ميان قومش به پيامبر او بركا ،بركا ارسال شد
دهد كه اين اتحاد و نشان مي ،دشت قپچاقچنين جايگاهي براي خان  وجود وك بهسلطان ممل
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 ،پيشبرد اهداف سياسي جهتهاي مذهبي و در بر پايه اشتراك خانات قپچاقتداوم مناسبات با 
بين  ،مناسبات نزديكي نيز ،به دنبال اين وقايع. تا چه اندازه براي مماليك اهميت داشته است

او را به  ،)هـ 701د( الحاكم بامراالله و خليفه  1سي مستقر در قاهره برقرار شدابركا و خليفه عب
جهاد و حفظ منافع مسلمين تحريض و حمايت خود را از بركا و ديگر كساني كه خليفه را به 

   2.اعلام و آنان را دعا كرد ،رسميت شناختند
روابط خود را » مشترك بر اساس ايمان اسلامي« 3رسد قاهره و سرايبا اين كه به نظر مي

دلايل سياسي و نظامي سهم اصلي را در اين  ،ولي در عمل 4،با يكديگر مستحكم نمودند
خانات عامل اصلي و بسيار مهمي كه به درگيري زيرا  ،مراودات به خود اختصاص داده بود

 ،نرااَنشين در طلبي اين خانزد اختلافات ارضي و سياست توسعهو ايلخانان دامن مي قپچاق
به اين مناطق  خانات قپچاقه توج 5.و آذربايجان بود) نواحي جنوبي قفقاز(گرجستان  ،ارمنستان

مراتع ، نواحي مهم و راهبردي دستيابي بردر پيروي از سياست خارجي اين دولت بود كه بر 
تولي كه مناطق و آنااين الحاق  6.رو اين نواحي متمركز شده بودهاي بازرگاني و كاروان غني و راه

ر باشد، از سويي و ؤثم خانات قپچاقتوانست در بهبود و پيشرفت اقتصادي و سياسي كه مي
طلبي در قدرت روزافزون هلاكو از سوي ديگر باعث شد تا بركا در سياست خارجي، توسعه

كارهاي مذهبي نيز اعمال  ها و راهكارگيري سياست ههاي مختلف، حتي ب مرزهاي جنوبي را از راه
  7 .نمايد

  
در چنين شرايطي، طرح موضوع بدرفتاري هلاكو با خليفه و مسلمانان و نزديكي به 

توانست به مي عباسي مصرييد بركا از سوي خليفه أمماليك بر اساس عقايد ديني مشترك و ت
طلبانه بركا، مشروعيت ديني ببخشد و باعث محبوبيت و استحكام پايگاه او برخوردهاي توسعه
د كه بدرفتاري هلاكو هدكه برخي ديگر از حوادث نشان ميدر صورتي 8.ن شوددر ميان مسلمانا
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تر، يعني  اي براي دستيابي به هدف بزرگبراي بركا بهانه ،هلاكو با خليفه و كشتار مسلمانان
از  ،تحقق مطامع ارضي بوده است، زيرا مسلماني بركا باعث نشد تا او در سياست خارجي خود

گونه كه همان. نظر نمايدهاي خود صرفجهت پيشبرد سياست ،حمايت حاكمان غير مسلمان
او درصدد برآمد از  ،به عنوان نمونه 1.باعث تعصب او در مسائل مذهبي نشد ،اسلاماعتقاد به 

 ايمرتيپادشاه ناحيه  ،)هـ 690- 642:حك داوود نرين(تيرگي روابط هلاكو و داوود پنجم 
هاي مالياتي و به دليل اجحاف 2شدان محسوب ميسلسله باگراتيدي گرجستان كه تابع ايلخان

اين موضوع در حالي بود كه  3.كارگزاران هلاكو شورش كرده بود به نفع خود استفاده كند
و نقش برجسته و مهمي  4دشمني ديريني با مسلمانان داشته ،ارمنستان و گرجستان انمسيحي

  5.بغداد ايفا نموده بودند خصوص در تسخير شهر مهمي در كشتار مسلمانان در سپاه هلاكو به
هلاكو و بركا و ميان ، هـ 660به نبرد سال خانات قپچاقاختلافات ميان ايلخانان و 

ن و گرجستان حمله رااَبه  هـ 665بركا، بار ديگر در سال  6.شكست خان دشت قپچاق منجر شد
 باقادر زمان حكومت انكته مهم اين است كه اين حمله پس از درگذشت هلاكو و . حمله برد

كند كه ييد ميأادامه جنگ بركا با اباقا خان اين نكته را ت 7.صورت گرفت )هـ 680- 663 :حك(
-آويزي براي اهداف ارضيهاي بركا از جمله مسائل مذهبي و ديني براي آغاز جنگ، دستبهانه

. تها بوده اسبه دنبال اين بهانه توسعه قلمروشاش بوده و او صرفا براي توجيه حملات خود و 
و گرجستان دست يافت جهان  نرااَهايي در وقتي بركا در جنگ با اباقا به پيروزي ،با وجود اين

 8.اسلام از اين موفقيت او در مقابل دولت غير مسلمان ايران و در مقابل مسيحيان خوشحال شد
با  چنان دهد كه اقدامات بركا در ميان حاكمان و مردم مسلمان هماين موضوع نشان مي 8.شد
  . روعيت همراه بودمش
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  شدن دين اسلام و ادامه دشمني با ايلخانانبه حاشيه رانده :منگو تيمور حكومت
كه منگوتيمور  با اين 1).هـ 682- 665 :حك(پس از درگذشت بركا، منگوتيمور به حكومت رسيد 

 ، اختلافي باخان مغولدو ، نظر عقيدتيپرست بود و حداقل از نقطهنيز چون اباقا خان، شمن
 ،كه در اين سال ادامه يافت تا اين هـ 670اما تنش و جنگ ميان آنان تا سال 2،يكديگر نداشتند

اين موضوع نيز دليل خوبي بر اين مدعاست كه علل  3.صلح كردند» از سر اضطرار«دو دولت 
نه اختلافات مذهبي و مسائل ناشي از آن كه سياست توسعه  ،اصلي بروز درگيري ميان دو دولت

. ديگر نواحي جنوبي قفقاز و آذربايجان بوده است ،نرااَو ادعاهاي آنان در  خانات قپچاقارضي 
. چاق و مصر تداوم يافتپمشي بركا در مناسبات ميان خانات قدر اين دوره نيز خط ،در مقابل

رسولي از سراي  ،هـ 667دهد كه در سال اهر گزارش ميالدين بن عبدالظمحي ،در همين رابطه
او علاوه بر رساندن پيام . م مرگ بركا و جلوس منگوتيمور بر تخت سلطنت به قاهره رفتبا پيا

م ذيدر دو 4.قاهره تداوم يابد –فوق از ملك ظاهر بيبرس خواست تا مناسبات دوستانه سراي 
نيز سفيري از طرف منگوتيمور به قاهره آمد و اطمينان داد كه سراي در  ،هـ 668القعده سال 
ها با دوستان ملك ظاهر، دوست و با دشمنان او چون گذشته دشمن ساير دولتروابطش با 

پرست شمن وجودبا  ،ارسال سفير به دربار مماليك مسلمان و طرح چنين موضوعي 5.باشدمي
ها و اهداف سياسي و نظامي بيش از پيوندهاي اشتراكبيانگر آن است كه  ،بودن منگوتيمور

با دول ديگر از جمله در دشمني با اباقاي شمني و دوستي با  خانات قپچاقمذهبي در روابط 
  .ثر بوده استؤبيبرس مسلمان م
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  منگو و آرامش در روابط خانات قپچاق و ايلخانانحكومت تدان
مسلماني  ،او. به حكومت رسيد) هـ686- 682 :حك( منگوبرادرش تدان ،با درگذشت منگوتيمور 

از دين و باورهاي مشترك مذهبي خود با  ،ي كه به مصر فرستادادر نامه وي ابتدامتشرع بود 
   1.مماليك سخن گفت و خواستار تداوم روابط حسنه با اين دولت شد

كه او به منگو وجود دارد اين است كه زمانينكته بسيار مهمي كه درباره روابط خارجي تدان
ني مسلمان بود قدرت را در كه ايلخا) هـ 683- 680:حك( حكومت رسيد در ايران احمد تكودار

منگو بيش از تلويحا بيانگر آن بوده كه تدان ،توان نتيجه گرفت كه اين نامهمي. دست داشت
ويژه در هاي گذشته به نزديكي و تداوم اتحاد با مماليك در روابط خارجي خود بهخان

  . مناسباتش با ايلخانان احتياج داشت
كه هر دو منگو و يا احمد تكودار چرا تدانشود كه ال مطرح ميؤدر اينجا، اين س

؟ ميان خود اقدام كنندبهبود روابط در نامه مشابهي به هم بودند نكوشيدند با ارسال  مسلمانان
احتمالا  ،را بهبود ببخشد ايلخانانسعي داشت تا روابط تيره مماليك و كه تكودار احمد  در واقع

در سال و ا. اش نيز اطمينان حاصل كندبياز آرامش در مرزهاي شمال غر كهميل نبود بي
موريت داشت تا مراتب أت مأاين هي. فرستاد )هـ 688- 677 :حك( تي را نزد قلاوونأهي ،هـ681
در جامعه به اطلاع سلطان مصر و رواج آنها اسلام و مسائل شرعي  بهاحمد تكودار را  بندي پاي

سلطان  گرچه 2.با آنها اشاره نمايدحاد با همسايگانش و اتعلاقه ايلخان در صلح و به برساند 
هاي گرانبها، جواب مناسبي به سعي كرد با پاسخ به نامه و ارسال هياتي با خلعتقلاوون 

توان از اي كه مينتيجه. اما اين مناسبات از همين حد فراتر نرفت 3اقدامات احمد تكودار دهد،
ا تا حدود زيادي سياسي تلقي و مصر اسلام تكودار رسلطان  اين است كهاين موضوع گرفت 

و در مقابل نظرات  رندهنوز آمادگي پذيرش اسلام را ندا ايران، مغولكرد كه سران احساس مي
خواهند كرد و از طرف ديگر با توجه به اوضاع سياسي ايران كه در نهايت سلطان احمد مقاومت 

و به همين دليل سعي  دانستندمنجر به شورش عليه تكودار شد او را فاقد قدرت لازم مي
منگو نيز با پيروي از مشي متحد خود احتمالا تدان. چنداني در تغيير روابط دو دولت نكرد

كه نيم نگاهي نيز به تحقق  برد و يا اينكرد كه از رابطه با احمد تكودار سودي نمياحساس مي
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رابطه با ايلخان را در شمال غربي قلمرو ايلخانان داشت و برقراري  خانات قپچاقاهداف ارضي 
منگو، تهديدي از با توجه به اين موضوع كه در دوره تدان. دانستمي هدفجويي اين مانع پي
توان داد كه اشتراك مذهبي اين احتمال را مي ،متوجه قلمرو ايخانان نشد خانات قپچاقجانب 

هاي خصوص در سالمنگو در اداره كشور بهتدان  و ناشايستگي  بين او و تكودار در كنار ضعف
 برضداو  اقدامباعث عدم  ،بود) هـ 690- 683( پاياني حكومت او كه مقارن با زمامداري ارغون

- تر از آن ميمنگو را ضعيفتدانكه تكودار نيز  توان احتمال داداز طرف ديگر مي .ايلخانان شد

كودار، اسلامي اگر اسلام ت خصوصبه. دانست كه در برقراري روابط حسنه با دولت او بكوشد
كند كه در چنين بيشتر سياسي و كمتر اعتقادي تلقي شود اين فكر به ذهن خطور مي

هاي مذهبي در اتحاد با دولتي قدرتمند، مانند مصر و نه قدرتي جويي از اشتراكشرايطي، بهره
به  منگو پس از نزديكلازم به ذكر است تدان. توانست كارساز باشدضعيف، مانند تدان منگو مي

ـ از قدرت كنار زده  اش ـ تولابوقاكفايتي در امور به نفع برادرزادهبه دليل بي ،پنج سال حكومت
 هـ 667از سال توان گفت دوره حكومت اين دو خان در مجموع مي 1. )هـ 689- 686:حك(  شد

  2.دوران آرامش در روابط دو دولت بود ،تا روي كار آمدن تغتو
  

  از دولت مسيحي گرجستان در مقابل غازان خان حمايت  و زمامداري تغتو
تا اسلام در   باعث شد )هـ 712- 691:حك( طولاني او نسبتا  غتو شمن پرست بود و سلطنتت

و مدارايي كه تغتو   همه، شيوه تسامح با اين.  قرار گيرد  تي در حاشيه، براي مدخانات قپچاق
 ،مختلف  او در ميان مذاهب ،منابع  بعضي بنابر نقل ياگرفت و نسبت به ساير اديان در پيش

داد، باعث گرايش معدودي از اطرافيان اين خان از جمله  اسلام را بر ساير اديان ترجيح مي
با . خان بودايي، امور را در دست داشتدر اين زمان در ايران، ارغون 3.پسرش به اين دين شد

هنوز مدت كوتاهي از  ،كو وجود نداشتكه اختلاف عقيدتي و ديني مانند دوره بركا و هلا اين
اما پس از آن،  4برخوردي ميان دو دولت صورت گرفت،گذشت كه كارآمدن اين خان نميروي

. شدتا مدتي پس از روي كار آمدن غازان خان به آرامي سپري  خانات قپچاقمناسبات ايران و 
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تي به نام نوقاي و تلاش هاي تغتو با يكي از امراي قدرتمند حكومعلت اين موضوع، درگيري
 در اين ميان، واقعه مهمي در ايران اتفاق افتاد و آن، مسلمان 1.براي حذف او از عرصه قدرت بود

  . شدن اين دين در قلمرو ايلخانان بودشدن غازان خان و رسمي
در . ثير بسزايي بر اوضاع منطقه گذاشتأمسلمان شدن غازان خان و اقدامات مذهبي او ت

، اين بار تغتو در تلاش خانات قپچاقارضي شدن ادعاهاي رنگ پس از يك دوره كم اين ميان
  .برآمد تا به گونه ديگري از دين به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد سياسي خود بهره گيرد

- ، اوضاع مناطق مسيحي)هـ703- 694 :حك( خانشدن غازانتوضيح اينكه با مسلمان 

بود تا از  تغتوفرصت خوبي براي  داد روياين  .روي به وخامت نهادنشين ارمنستان و گرجستان 
العمل منفي ايلخان نظر از عكساين شرايط براي پيشبرد مطامع خود استفاده نمايد، زيرا صرف

و كارگزاران مسلمانش در مقابل مسيحيان، اختلاف مذهبي نيز به خودي خود، باعث ايجاد 
-آوردن غازانبه دنبال اسلام. خان شداين منطقه و غازان هايتزلزل در روابط برخي از دولت

، پادشاه باگراتيدي گرجستان حاضر نشد تا جهت اعلام )هـ 710- 691 :حك( خان، داوود هفتم
حضور امير نوروز كه مسلماني  مدتات اين ترس، ععل. و بندگي به خدمت ايلخان رود اطاعت

مسيحيان ذكر  برضددامات سختگيرانه غازان متعصب و دشمن سرسخت مسيحيان بود و نيز اق
  2.شده است

خانات خان و با آگاهي از ادعاهاي ارضي داوود هفتم پس از سرپيچي از فرمان غازان
اعزام برادرش وختانگ به سراي اعلام كرد كه حاضر با  ،ها با يكديگراز دشمني اين دولت قپچاق

هاي مواصلاتي را به روي آنان باز  است تا در صورت تمايل تغتو به جنگ با ايلخانان، جاده و راه
نشين، اسلام آوردن غازان خان و اقدامات نامناسب امراي مسلمان او در مناطق مسيحي 3.كند

راحتي از خان غير مسلماني كه تعصبات خاصي در به بستر مناسبي را فراهم آورده بود تا آنان
خوبي، توسط تغتو پذيرايي شد و خان به او وختانگ به. مقابل مسيحيان ندارد، حمايت نمايند

در شرايطي كه . قول داد تا در صورت همكاري، پاداش خوبي براي آنان در نظر گرفته شود
دين اسلام و دولت مسلمان غازان خان  برضدمذهبي خانات قپچاق و گرجستان  - اتحاد سياسي

ايلخان با اطلاع از تمرد  ،توانست خطرات بسياري براي حكومت ايلخانان در پي داشته باشدمي
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داوود و روابط نزديك او با تغتو ابتدا تلاش كرد تا از طريق نظامي و حمله به گرجستان، اوضاع 

توانست در اوضاع هاي تغتو از او كه مياما با مقاومت داوود و حمايت 1را تحت كنترل درآورد،
 ،خصوص گرجستان به ضرر دولت ايلخانان تمام شودآشفته مذهبي و سياسي ارمنستان و به

- 699 :حك( خلع داوود از سلطنت و انتصاب برادرش جورج پنجماقدام مهمي انجام داد و با 
ر قفقاز جنوبي تثبيت به حكومت گرجستان، بار ديگر اقتدار سياسي ايلخانان را د )هـ701
  2.نمود

  
  ها با ايلخانان مسلمانرسمي شدن اسلام در خانات قپچاق و تداوم تنش :اوزبك

ترين  يكي از مهم 3،)هـ 742- 713:حك( اش اوزبك به حكومت رسيدبا درگذشت تغتو، برادرزاده
در   تسننّو مذهب   رسمي نمودن دين اسلام 4،الدين ملك مظفّر غياث، اقدامات محمد اوزبك

رسد اسلام آوردن  به نظر مي ،دين اسلام هعلاوه بر تعصب فراوان اوزبك ب 5.بود خانات قپچاق
شدن اسلام در ثير داشت، زيرا با رسميأت خانات قپچاقغازان خان نيز بر سرنوشت اين دين در 

دشمن خود به حمايت از ايلخانان متمايل شده ديگر ايلخانان را  سرزمينايران، مسلمانان اين 
 وي قابل توجه و مهماين موضوع باعث شد تا ايلخانان مسلمان از نيروي معن. كردندتلقي نمي

خانات مسلمانان برخوردار شوند و به علاوه ديگر، طرح موضوع دين در دشمني ايلخانان و 
و يا مناسبات با دول ديگري چون مماليك مصر و طرح اشتراكات ديني براي استحكام  قپچاق

با  خانات قپچاقهاي ويز مناسبي براي ادامه درگيريآ توانست دستتر اين روابط نميبيش
كه از ايلخانان  ،كوشيد حمايت معنويرسد به همين دليل اوزبك ميبه نظر مي. ايلخانان باشد

هاي با رسمي نمودن اسلام در سرزمينش خنثي سازد و در كشاكش ،گرفت مسلمان صورت مي
دشمني و مخالفت آنان  كم دستز حمايت پيروان اين آيين محروم نماند و يا خود با ايلخانان ا

  .دولتي مسلمان برنينگيزد برضدرا در اقدامات نظامي خود 
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نحوي كه به ،گرديد  جوچي  شدن توسعه اسلام در سراسر الوس پررنگ  اوزبك باعث  اقدام
رسد اوزبك با رسمي نمودن نظر مياز سوي ديگر به  1. بود  مشهود و ملموس اين توسعه كاملا

، مناسبات خود با مماليك يعني بزرگترين دشمن ايلخانان را نيز در نظر قلمروشدين اسلام در 
غير   اسلاف هشد كه در دورروابط با مصر مي  و تحكيم  از سرگيري  داشت، زيرا اين وضع موجب

اي كه بار ديگر، به گونه ،تحقق يافت اين هدف.  بود  گراييده  به سردي زبك، تقريبا او  مسلمان
تر در مقابل  راي مؤث مقابله  ي و در واقع، جهتمذهب  ويز اشتراكآ به بهانه و دست  سراي و قاهره

در چنين شرايطي، نكته مهم اين بود كه اوزبك چگونه .  پيوستند  به يكديگر  مشترك  دشمني
و ديگر  ندا ايلخانان نيز مسلمان بودتوانست از اتحاد خود با مماليك سود جويد؟ زيرمي

  .نبودآنان جويي مطامع ارضي ويزهاي مذهبي بهانه مناسبي براي پيآ دست
به آرامي ) هـ 716- 703 :حك( و ايلخانان در دوره اوزبك و الجايتو خانات قپچاقروابط 
- سستگيتجربه، گكارآمدن يك ايلخان بسيار جوان و بيرويبا درگذشت الجايتو و  2.سپري شد

تر  در امور پيش آمد و مهم) هـ 736- 716 :حك( ط كامل ابوسعيدهايي كه تا تسلنظميها و بي
و  نرااشد تا اوزبك براي انضمام  موجبكرد، خارجي كه قلمرو او را تهديد مي خطرهاياز همه 

ر و مماليك كه با خانات قپچاقاتحاد دوباره  ،در چنين شرايطي 3.آذربايجان وارد عمل شود
وجود آمدن  هتوانست باعث بمي ،مسائل مذهبي باعث استحكام بيشتر آن شده بود ،ديگر

ابوسعيد با آگاهي از اين موضوع تلاش كرد تا با . مشكلات زيادي براي دولت ايلخانان شود
 ،هـ720به همين دليل در سال. ها بكاهدانتخاب راه حلّ مناسبي از فشار و شدت تنش

اين تدبير . ح موضوع اشتراكات مذهبي و غيره جهت صلح به قاهره فرستادنمايندگاني را با طر
   4.با تهاجمي از سوي مماليك مواجه نشدند خود،نتيجه داد و ايلخانان تا پايان عمر 

اين صلح كه اشتراكات مذهبي دو دولت در كنار مسائل سياسي در آن سهم مهمي 
ثير گذاشت و باعث أو خانات قپچاق نيز ت بر معادلات سياسي و نظامي ميان ايلخانان ،داشت

ديگر حاضر به همراهي  ،، زيرا دولت مماليكشد خانات قپچاقبهبود وضعي ايلخانان در مقابل 
: حك( و ملك ناصر اوزبك در اهداف نظامي خانات قپچاق در شمال غربي قلمرو ايلخانان نشد

 برضدهاي نظامي او  ا در سياستت صلح با ابوسعيد و عدم همراهي با اوزبك رعل) هـ 740- 708
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به اين ترتيب، مسائل ديني در تلاش براي اتحاد  1.ايلخانان، مسلمان بودن ابوسعيد عنوان كرد
تقريبا با رويكرد ملك ناصر در اين مقطع از روابط  ،زدن به ايلخانانبيشتر با مماليك و ضربه

امه باز هم به عنوان ابزاري توسط كاركرد خود را از دست داد، اما در اد ،و مصر خانات قپچاق
  . بيگ مورد استفاده قرار گرفتايلخانان در دوره جاني بادر دشمني  خانات قپچاق

  
  و آذربايجان نرااجاني بيگ و نقش دين در تحقق اهداف خانات قپچاق در 

 رفتاراو نيز . به حكومت رسيد )هـ759-743 :حك(پسرش جاني بيگ  ،با درگذشت اوزبك
 )هـ 736(با درگذشت ابوسعيد  در زمان او 2.گرفت پيپدرش را در مناسبات با ايلخانان سياسي 

هاي مختلف براي دستيابي به قدرت با  گروه ،كه دولت ايلخانان عملا از بين رفته بودو درحالي
 ،ملك اشرف چوپاني ،هـ744كه در سال  تا اين 3،يكديگر در حال رقابت و كشمكش بودند

و عملا خود قدرت را ) هـ756- 744 :حك(به حكومت رساند  نراادر آذربايجان و  انوشيروان را
قرار داد تا بر آذربايجان دست  خانات قپچاقاين امر فرصت مناسبي در اختيار  4.در دست گرفت

 هاي ستمگريهاي حاصل از سقوط ايلخانان، ها و ناامنيعلاوه بر آشفتگي ،در اين دوره. يابند
ساكنان در نتيجه، . افزودخامت اوضاع و نارضايي بيشتر مردم قلمروش مياشرف نيز بر و

 بسياري از نواحي تحت امر او، مانند تبريز، سراب، اردبيل، بيلقان، بردعه و نخجوان به متصرفات
هايي برجسته ديني نيز به دليل اعمال ظالمانه در اين ميان، شخصيت. مهاجرت كردند قپچاق
مانند زمان پدرش  ،در دوره جاني بيگ خانات قپچاق 5.يجان را ترك كردندو آذربا نراا ،اشرف
يز به نشر هر چه بيشتر اسلام زيرا او ن ،رفتيكي از مراكز مهم دين اسلام به شمار مي ،اوزبك
همين موضوع باعث شده بود تا برخي از . كردحمايت مي يهي خاص داشت و از علما دينتوج

قاضي  ،يكي از اين علما 6.و ممالك مختلف اسلامي به سراي روند بزرگان دين اسلام از بلاد
او را از وضع آشفته و نابسامان مردم  ،الدين اردبيلي بود كه با حضور در دربار جاني بيگمحي
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مردم را از شر اشرف  ،ن و آذربايجان مطلع نمود و از او خواست تا با لشكركشي به اين مناطقراا
   1.چوپاني رها نمايد

 

دانست كه از بدو بيگ، اين فرصت را موقعيت مناسبي، جهت رسيدن به اهدافي ميجاني
علاوه بر نارضايي مردم از اشرف  .، حاكمان اين الوس به دنبال آن بودندخانات قپچاقتأسيس 

بيگ به عنوان حاكمي مسلمان و معتقد، جايگاه خاصي در ميان هاي او، جانيچوپاني و ستم
اي اين اقدام يعني رهايي مسلمانان از جور حاكم ظالم نيز از حمايت يك عالم مردم داشت و بر

و  نراايعني (برد و اين امر به لشكركشي وي نواحي شمال غربي ايران بلندپايه مذهبي سود مي
بيگ با حمله بركا به قلمرو از اين نظر، تقريبا حمله جاني. بخشيد مشروعيت مي) آذربايجان

هاي هاي مهم و اصلي خانيكي از بهانه ،هايي داشت، زيرا در هر دو اين حملاتايلخانان شباهت
اين تفاوت كه بركا در مقابل  با ؛رفتار نامناسب و ظالمانه حاكمان ايران با مسلمانان بود ،قپچاق

هلاكوي بودايي، به عنوان يك مسلمان خود را به جنگ با ايلخان و گرفتن انتقام مسلمانان از او 
با حمايت يك عالم  ،بيگ به متصرفات اشرف چوپاني مسلمانحمله جاني؛ اما انستمحق د

تصرف مناطق شمال  ،هم بركا و هم جاني بيگ هرروي به. بلندپايه مذهبي مشروعيت يافت
  . غربي ايلخانان را جزو اهداف اصلي خود قرار داده بودند

  
لك اشرف كه مشروعيت و مو  2به سوي آذربايجان حركت كرد هـ758بيگ در سال جاني

در مقابله با نيروهاي جاني بيگ شكست خورده به قتل  ،محبوبيتي در ميان مردم نداشت
اين پيروزي، باعث جاني بيگ با ورود به آذربايجان مورد استقبال مردم قرار گرفت و  3.رسيد

ن كوتاه و آذربايجا نارابر  خانات قپچاقتسلط  مدت 4.بر آذربايجان شد خانات قپچاقتسلط 
، )هـ761–759:حك( بيگبيگ و حكومت كوتاه و مستعجل محمد برديزيرا با مرگ جاني 5بود،
ها و ، گرفتار آشفتگي و نابساماني شد و اين ضعف و تزلزل به همراه رقابتخانات قپچاق، )هـ
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در نشين سقوط اين خانباعث تجزيه خانات قپچاق و سپس هاي داخلي در نهايت جنگ
   1 .شد هـ842سال

  
  نتيجه 

ها و اختلافات چندي ميان دو زودي تنش به خانات قپچاقبا استقرار ايلخانان در مناطق جنوبي 
بركا براي آغاز درگيري با هلاكو كه . دولت به وجود آمد كه تا پايان عمر دو حكومت ادامه يافت

ت پررنگي از در كنار ساير عوامل به صور ،رفتخانداني مغولان به شمار مينخستين جنگ درون
علت تمسك بركا به مسائل ديني از سياست خارجي او در . هاي ديني نيز بهره گرفتاختلاف

شدند ي را شامل مينملاحظه قلمرو مغولاكسب مشروعيت در ميان مسلمانان كه جمعيت قابل
كه بركا  پس از اين. شدناشي مي ،و نزديكي بيشتر با مماليك كه دشمن عمده ايلخانان بود

دين و  ،هاي ديني نيز استفاده كردهاي سياسي خود با ايلخانان از بهانهت آغاز درگيريجه
و ايلخانان و نيز مماليك مصر ايفا  خانات قپچاقمسائل مربوط به آن نقشي مهمي در مناسبات 

يا از مسائل ديني براي نزديكي بيشتر به مماليك كه  دشت قپچاقهاي مسلمان خان. كرد
كردند ن ايلخانان بود و نيز برانگيختن احساسات مذهبي مسلمانان استفاده ميمقتدرترين دشم

بين ساكنان قلمرو ايلخانان و حاكمان اين دولت  ،كوشيدند با استفاده از اختلاف مذهبيو يا مي
استفاده از موقعيت آشفته  جهتتلاش تغتو در  ،به عنوان نمونه. به اهداف خود نايل آيند

ي داوود هفتم از تعصبات مفرط مذهبي غازان خان و امير نوروز از اين جمله گرجستان و نارضاي
  . است

 - در دستيابي به اهداف خود در درجه اول از ابزار نظامي دشت قپچاقهاي خان ،گرچه
جويي از اختلافات ديني نيز يكي از ابزارهاي قابل ملاحظه آنان اما بهره ،گرفتندسياسي بهره مي

اين  ،شدن اسلام در ايرانبه عنوان نمونه اوزبك كوشيد تا درپي رسمي. لخانان بوددر ارتباط با اي
او را به اين آيين ناديده  هتوان علاقكه نمي با اين. نيز رسمي نمايد خانات قپچاقدين را در 

در . اهداف سياسي خود نيز بوددر پي تحقق  اما نبايد فراموش كرد كه اوزبك با اين كار ،گرفت
مراتب را به  ،نمودن دين اسلامكه اوزبك به محض رسمي يادآور شدتوان مي سخناين تاييد 

تر يعني دولت مماليك نيز رساند تا اين دولت را در اتحاد با خود ثابت قدم ،اطلاع متحد خود
باز هم براي رسيدن به مطامع ارضي خود به تنش  ،نمايد و با وجود اشتراك مذهبي با ايلخانان
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نظر از علاقه و اعتقاد صرف نتيجه گرفت كهتوان در مجموع مي. اين دولت ادامه دادو جنگ با 
 اي برايوسيله تمسك آنان به اسلام رسدبه نظر مي به اسلام دشت قپچاقهاي برخي از خان

ترين دشمن ايلخانان  به مماليك به عنوان مهم ك شدناهداف سياسي و نزدي دستيابي آنان به
  .    بوده است

  
  كتابشناسي

، بيروت، ةالتحقيق سمير طبار و ةس، دراالانام في تاريخ الاسلام ةهنزدقماق، صارم الدين ابراهيم، ابن
 .   هـ1420، ةيدضالع ةمكتب

، ةالسعادمطبعةعشر، دمشق،  الثالث ، جزءالتاريخ في ةيالنها و  ةيالبداالفداء اسماعيل،  واب كثير، ابن
   .  هـ1351

محققّ عبدالعزيز الخويطر، رياض، ، الظاهر الملك ةسير فيالزاهر  الروضين، الد ، محيابن عبدالظاهر
  .ق1396، نا بي

 عةللطبا فة، مجلدالرابع، بيروت، دارالمعرالمختصر في اخبارالبشرعمادالدين اسماعيل،  ابوالفداء،
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1381.  
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